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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،٢٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  

  گفتمان  معناشناسی ـتحلیل نشانه
  یوسفۀ در قص

    ١فریده داودی مقدم  

  دهکیچ
گـرا   کلاسیک و ساختشناسی یی فراتر از نشانهها حوزه امروز، نشانه ـ معناشناسی،

قالـب  کـه دراست ها، اشکال روایی گفتمان  یکی از این حوزه .ردگی را در بر می
پـذیری مجـدد   نـشانهِویژگی ها،  نشانه،آن شود و در های گفتمانی آشکار می نظام
ای با کارکردهای رایج و تکراری  های معمول، قاموسی و کلیشه یابند و از نشانه می
شـناختی  اد ارزشـی و زیبـاییشوند و ابعـ های نامعمول و نو وارد می نشانهۀ عرص به
کننـد کـه بـه شـکلی  یابند و ساحتی سرشار از پویایی و سیالیتی را تجربـه مـی می

با تأمل در برخی قـصص قرآنـی  .سازند  مترتب بر آن را میِطبیعی گفتمان و نتایج
اغلـب ایـن ۀ بردارنـدن متون به صـورت پنهـان و آشـکار درتوان دریافت که ای می

ــام ــانی ا نظ ــای گفتم ــام؛ســته ــا   نظ ــایی ی ــانی چــون تجــویزی، الق ــای گفتم ه
                                                        

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/۴/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(fdavoudy@gmail.com)د استادیار دانشگاه شاه. ١
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  .، تنشی و رخدادیشناختی تعاملی
یوسـف از ایـن دیـدگاه بـه توصـیف و تبیـین انـواع ۀ این پژوهش با تحلیل قص      
یازد که  پردازد و به نتایج قابل توجهی دست می های گفتمانی در این قصه می نظام

کیۀ بر تعالی ساختار و معنای قص هرگـز جستار در این . کند میدوباره د یوسف تأ
یوسف و یا قصص قرآن را به سـبب دارا بـودن ۀ نیستیم که ارزش قصآن در صدد 
این قصص برآنیم کـه ۀ جانب های گفتمانی بدانیم، بلکه با قبول تعالی همه این نظام

های گفتمانی را در سـاختار و محتـوای آنـان آشـکار سـازیم و بـه  این بعد از نظام
ها در سطح و عمق این قصه هـستیم تـا از  دیگر در صدد توصیف این نظامسخنی 

  .شودتبیین و اثبات های قرآنی  این رهگذر یکی دیگر از ابعاد ارزشمند قصه
معناشناسـی ـ هـای نـشانه  تحلیل محتوا و بر اساس نظریهۀ روش تحقیق به شیو      

  .ح شده استهای اخیر مطر افرادی چون گرمس در سالدر آرای است که 
  .های گفتمانی، قصۀ یوسف، گرمس معناشناسی، نظامـ نشانه  :یدیلکواژگان 

  مقدمه
گوناگون به و زیباشناسی  ودستورات متعالی قرآن از طریق فنون ادبی ها بسیاری از آموزه

هـای روایـی  پـردازی و گفتمـان این شگردها، فن قصهۀ از جمل. شود مخاطبان عرضه می
ایـن در . رود بـه شـمار مـیامروز، از ابزارهای مهم در القای مفاهیم است که در ادبیات 

 ،یباشـناختیز ،یهنر های جنبه به ،سان که باید های قرآنی آن حالی است که در پژوهش
و  یادبـ نقـد دیـجد هـای نظریه و نقد های تبکم دگاهید ز اقرآن ییروا ژهیو به و یبلاغ
  گفتمـان وِشـناختیتحلیـل معنا .اسـت نـشده ستهیـنگر تأمـل و دقـت بـا شـناختی زبان
 دایـپ یها جنبه تواند یم هک ردهایی استیکرو ارها وکراه یداستان اتیادب ِشناسی تیروا
 یبرارا  یعمل یچارچوب و الگو  وقرار دهد مخاطبان یفرارو را یقرآن قصص یدایناپ و

  .دهـد ارائـه یقرآنـ یهـا داسـتانۀ نقادانـ سـنجش و لیتحل وصف، ،یبند دسته ف،یتعر
ِنشانه ـ معناشناسی یکی از ابزارهای علمی تحلیل نظام های گفتمانی است که سـازوکارهای  ِ

  .کند  میبررسی و مطالعهرا شکل گیری و تولید معنا در متون 
معناشناسی، مطالعات مربوط به نشانه ـ نشانه  رویکرد سی،شنا زباندر مطالعات اخیر 
هـای   در سـطح دال و مـدلولهـا گـر نـشانهدی در ایـن رویکـرد،. را متحول کـرده اسـت

 میـان دال ۀ که رابط»جسمانه«مانند و عاملی به نام   زبان باقی نمیِای و مکانیکی کلیشه
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  .هاست های میان آن و ارتقای نسبتها   آنیایمعن پیوند میانۀ کنند  مدلول است، تنظیمو
سـی شنا زبـانت جدیـدی از مطالعـاۀ وارد حـوز گرا،  ساختشناسی  نشانه،این رو از
 وهـا  نـشانه در ایـن حـوزه . پدیدارشـناختی نامیـدشناسی توان آن را نشانه شود که می می

 به ها شود که نشانه همین امر سبب می ند وشو خود ارزیابی می هدار خودبهای معنا مدلول
  .های کامل یا استعلایی تغییر یابند نشانه

پـذیری  ها فرصت نـشانه لاسیک، نشانهشناسی ک در نشانه ـ معناشناسی، بر خلاف نشانه
 یهـای به نشانهدارند کارکردی رایج و تکراری ی که های معمول یابند و از نشانه مجدد می

  .)۶ـ١: ١٣٨٨شعیری و وفایی، (د نشو تبدیل میو غیر منتظره  شناختی نو با کارکردی زیبایی
 آن مـتن ِه حاصل و در کنش زبانی کشودحقق م معنایی ـیند نشانه اگاه فر  هر،حال

گاه فردی طـی کـنش  از نظر بنونیست هر. شویم رویارو می با گفتمان ،است تجلی یابد
 خـود قـرار دهـد بـه تولیـد ِفـردیۀ گفتمانی و در شرایطی تعاملی، زبان را مـورد اسـتفاد

  .)٢۶۶: ١٩٧۴بنونیست، (گفتمان پرداخته است 
سـت  اشود عبارت کار گرفته میها به  تحلیل گفتمان های گفتمانی که در انواع نظام

: ١٣٨۵شـعیری، (، تنـشی و رخـدادی شناختی نظام گفتمانی تجویزی، القایی یا تعاملی: از
را بـر متن قصص قرآنی کوشیم  میدر این پژوهش . )١٠ـ ۵: ١٣٨٩گرمس، : ک.؛ نیز ر٢١٧ـ ۶١

  .ها تحلیل کنیم پایۀ این نظام
گـرای محـض بـه   ساختِشناسی نشانهمعناشناسی با عبور از ـ قیقت، در نشانه  حدر
هـای اسـتعلایی،  ها بـه نـشانه شناسی و نشان دادن مسیر حرکت نشانهشناسی پدیدار نشانه

هـای  بـا تحلیـل قـصه. یابـد  فرصت بروز و ظهور بیشتری می،آثارۀ شناسان عوامل معرفت
ه تبیـین  بـ را تعیـین کـرد وهـای گفتمـانی در آن انـواع نظـامتـوان  میقرآن از این دیدگاه 

هـا و  هـای نهفتـه در کـنش ی متعـالی و آمـوزهنهای زبانی آن و روشن شـدن معـا قابلیت
ها و حذف و اختـصار و  ها و پراکندگی ها پی برد و دلایل برخی گسست قصه گفتارهای

مختلـف از مقـاطع  چـرا ،نمونـه؛ بـرای درنگ و ایجاز را در قصص قرآنی توجیـه کـرد
 در ،، طه و شعراء پراکنـده شـده اسـت قصصهای  در سورهزندگی حضرت موسی

ی همچون عـاد و ثمـود هـر یـک در دو آیـه و گـاه کـل  اقوامحالی که داستان پیامبران
 چـرا داسـتان ؟شـود  و قـومش در یـک آیـه خلاصـه مـیسرگذشت حـضرت نـوح
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گـردد؟ چـرا داسـتان  شود و آنگاه حوادث به آغاز برمی  کهف از میانه آغاز میاصحاب
ِا موقعیت شوشی بحضرت یوسف

و بـا تعبیـر آن بـه پایـان شـود  مـیخـواب آغـاز  ١
توان به این پرسش اساسی نیـز پاسـخ داد کـه  ها می با پاسخ به این گونه پرسشرسد؟  می

 در ها  رویکردهای جدیدتری از معانی قصه،توان با نشان دادن انواع نظام گفتمانی آیا می
  ؟را به دست دادقرآن 

هـای  یوسف از این دیدگاه به توصیف و تبیین انـواع نظـامۀ صاین پژوهش با تحلیل ق
 ِکـه بـر تعـالییابـد  مـیدسـت برانگیزی  پردازد و به نتایج توجه گفتمانی در این قصه می

کید میۀ ساختار و معنای قص   .کند یوسف تأ

  تحقیقۀ پیشین
  آن، بررسیها و مقالات متعددی نگاشته شده است کتاب قصص قرآنی،ۀ باربا اینکه در

انجـام  ،دیـبا هکـ چنـدان شناسی زبانردهای یکرو جمله از دیجد یردهایکدگاه روید از
ۀ ه در حـوزکـ  باشـد)٢ش: ١٣٨٧حـری، ( یحـر از مقالـه نیدتریـجدشاید . است نگرفته
های قرآنی بـه معرفـی برخـی رویکردهـای جدیـد قرآنـی پرداختـه   داستانِشناسی روایت
 در دانـشگاه رسـاله چنـد نوشـتن بـا ستمیب قرن یابتدا در دیجد یردهایکرو این. است
 یخـول .بود )١٩۶۶ـ١٨٩۵(امین الخولی  جریان نیا شرویپۀ چهرو شد  آغاز مصر الازهر
 ایـ یریناپـذیدتقل توانـد  میهک است یردیکرو تنها قرآن به یادب ردیکرو هک است معتقد
 سهیمقا در رافتند که آن ؛ چه اعراب از آن رو قرآن را پذیرندک نییتب را قرآن یزبان اعجاز

 هبـر ایـن بـاور اسـت کـ یخـول .نـشاندند یم برتر و تر عالی یگاهیجا در ،یبشر متون با
شـناختی، فلـسفی، اخلاقـی،  رویکرد ادبی به قرآن باید جایگزین رویکردهای مذهبی ـ دیـن

 عنـوان  بـااالله خلف احمد محمد یترکدۀ  رسال.(Abu-Zayd, 2003: 8) شود ...و یعرفان
 به یادب ردیکرو بحث به یالخول نیام نظر ری، ز)١٩۴٧ ( فی القرآن الکریمی القصصّالفن

                                                        
باشد و عبارت اسـت از قـدرت  ینش مک گفتمان و در تقابل با یشوش از اصطلاحات نشانه ـ معناشناس. ١

، یه بـر تجربـۀ حـسکیـ بـا تینشکاز به برنامۀ یا بدون نی متن با دنیام محوریا همان پی سوژه یاتصال فور
گر را یدیکـه همـواره کان یپا ی بیها  استعاره ازیا ه خود در چرخهکم ی از مفاهیا  و خلق استعارهاکیادر
  .ردیگ یل مکخوانند، ش یفرا م
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 شـد رو هروب یاریبس مخالف و موافقهای  دیدگاه با رساله نیا. بخشیدوسعت  شتریب قرآن
علـوم ۀ دربـار یبسیار یدانشگاه یها رسالهه ژیو به و ها مقاله زین یفارس زبان  در.)همان(

 مختلـف آثـار درها  شناسی آن تابک هک استته شده نگاش یقرآن قصص هی، به ویژقرآن
 اسـت ردهکـ قرآن اشاره قصصۀ دربار تابک ۵۵ به خودۀ مقال در یخراسان. است آمده

اسـت  داده شیتاب افـزاک و مقاله ۴٠۵ تا را زانیم نیا زاده هاشم. )١۵ش: ١٣٧١ خراسانی،(
ۀ دربـار یدانـشگاهۀ رسـال و تابک مقاله، ۴۶۵ به زین پور صادق .)٢٠ش: ١٣٧٢زاده،  هاشم(

  .)۵۵ ـ ۵۴ش: ١٣٧٧ پور، صادق( کند می اشاره یقرآن قصص
ها و آثار افرادی چون ولادیمیـر پـراپ، رولان بـارت،  ، نظریهشناسی در بحث روایت

های   در باب نظام.قابل توجه است... تودوروف، مارسل موس، شلومیت ریمون کنان و
در بـین . شـنیدنی اسـت...  وهـای کـسانی چـون گـرمس، فـونتنی گفتمانی نیز تئوری

ابوالفضل حری در کتاب اند؛ از جمله  به این موضوع پرداختهکسانی نیز محققان ایرانی 
همبـستگی سـطوح روایـت در « ۀ و مقالـشناسی و ترجمۀ متون روایـی مبانی نظری روایت

، سـاختار یـک صـمد« محمدهادی محمدی و علی عباسی در ؛»داستان حسنک وزیر
کـارکرد روایـت در ذکـر بـر دار کـردن «حجـت رسـولی در و  عباسـی ؛ علـی»اسطوره

بـا اسـت کـه اما کمتـر کـسی . »بوطیقای روایت در مثنوی« توکلی در ؛»حسنک وزیر
تـوان از   مـیبـارهدر ایـن . توجه کـرده باشـدشناسی به بحث روایت نه ـ معنارویکرد نشا

کوتاه به همـسرم ۀ ررسی چگونگی تداوم معنا در چهل نامب«آریانا و شعیری با نام ۀ مقال
عبور از مربع معنایی به مربـع تنـشی « عباسی و یارمند با عنوان ۀ و مقال»از نادر ابراهیمی

» تحلیل نشانه ـ معناشناختی شعر آرش کمانگیر و عقاب«و » در داستان ماهی سیاه کوچولو
هـا   آنکـه در ایـن پـژوهش ازنیـز شعیری  های تألیفات و ترجمه. نام برداز داودی مقدم 

  .رود استفاده شده است، منابعی سودمند در این باره به شمار می

  شناسیـ معنانشانه ۀ بارمختصری در
بنیـان را  روایی ِهای گفتمانی  نظامشناسی، در مباحث نشانهبا ارائۀ الگوهایی پویا گرمس 

دال و ( بـین دو روی نـشانه ۀابطـ سوسوری و حتی فلـسفه، رشناسی در سنت نشانه. نهاد
 ای اسـت اختیاری چه الزامـی، رابطـهۀ ، چه نشان)مدلول یا صورت بیان و صورت محتوا
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. تصنعی استگاه  حضوری مکانیکی و حتی ،ای، حضور نشانه در چنین رابطه. منطقی
ی یست؛ یعنی فقـط زمـان رابطه خبری نِ ایجادِای از عامل تر، در چنین رابطه به زبان ساده
دال و مـدلول ۀ دوطرفـۀ از رابطـ تـوان  می،گیرد و زبان شکل می شود قرار میکه نشانه بر
ای  در این حالت، دیگر هیچ الزامی به وجود عاملی برای ایجاد چنین رابطه. سخن گفت

بـدون مکانیکی و ای  ه رابط،نشانهۀ دهند بین عناصر تشکیلۀ سوسور رابطاز دید . نیست
گردد و فقط  ی متعین در زبان جاری میها نشانه در قالب ارزش زیرا ؛عامل بشری است

  .شود میدال و مدلول مطالعه ۀ در قالب رابط
 بیـان و ِمیـان صـورتۀ  رابطـ،هـا  نـشانهِ خـصوصیاتبـارۀبا توجه به نظر یلمسف در

 امـا همـین رابطـه در بـسیاری از . کارکردی اسـتًای کاملا رابطهها   آن محتوایِصورت
آید که توجیـه  ای سیال و ناپایدار در می ور رابطی انسانی، به صورت رابطهموارد، با حض

ورود چنـین  .دهنده بین دال و مـدلول ممکـن نیـست آن جز با وارد کردن عاملی ارتباط
توان نشانه را   زیرا دیگر نمی؛دهد دال و مدلول سرنوشت نشانه را تغییر میۀ رابطی به دایر

  :توان به ترتیب زیر مشخص کرد این تغییر را میدلایل . عنصری مکانیکی دانست
 یعنی نشانه را تابع فرایندی پویا و زنده ، رابط بین دال و مدلولِقائل شدن به عامل. ١

  .استکه عناصر متعددی در آن دخیل  ادراکی دانستن ـ و حسی
نـوعی ویژگـی  رابط بین دال و مدلول یعنی در نظـر گـرفتن ِدر نظر گرفتن عامل. ٢
تواند ضـامن  میویژگی  همین .مشترک است) دال و مدلول(که بین دو روی نشانه  فعال

  .ای معنادار باشد مدلول در مجموعه  اجتماع دال وِبخش و تحقق
، اسـتای دخیـل   نـشانهِگیری فرایند ، دیگر آنچه در شکلاین ویژگیبا توجه به . ٣

 ، معنا یـا معناسـازیِروز بلکه چگونگی بنداردکارکردی قالبی، منطقی، خطی و ریاضی 
 نـشانه ،ی جریانی است کـه طـی آنمعناساز. گردد  نشانه میِجانشین کارکردهای قالبی

ال و ناپایـدار بـه پـیش ّگردد و به شـکلی سـی می جا شود، جابه کند، پیچیده می  میتغییر
  .رود می

مراحل ۀ توان سیر حضور نشانه را به سلسل ی، دیگر نمیمعناسازبا توجه به جریان . ۴
ای محدود دانست، بلکه باید پـذیرفت کـه الگـوی   عناصری کلیشهِبندی منطقی یا طبقه

نـشانه ۀ  جانـشین الگوهـای مکـانیکی مطالعـ، و پدیـداریپویـا یهای ای با ویژگی مطالعه
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  .گردد می
گرفتن الگویی پویا برای مطالعات مربوط بـه نـشانه یعنـی قائـل بـودن بـه  در نظر. ۵

ۀ  را بــه حــوزشـناختی چنـین حــضوری پــای عـاملی معرفــت. تیحـضوری پدیدارشــناخ
و  های معنادار است قادر به مشاهده و درک مدلول که کند می  بازشناسی مطالعات نشانه

هـا در  شود که نشانه همین امر سبب می. کند به ارزش تبدیل میها را  پس از ارزیابی، آن
  .ییر یابندتر یا برتر تغ  کاملیهای  به نشانه،مسیر حرکت خود

 ِرا تـابع نظـام منطقـیهـا   آنتـوان هـا، دیگـر نمـی نـشانهۀ با توجه به حـضور زنـد. ۶
ها را بـا دیـدگاهی پدیدارشـناختی  باید نشانه بلکه گرا با صورتی مکانیکی دانست ساخت

به همین دلیل، در فرایند نشانه، حضور جسمی که جسم ـ نشانه است و رابطـۀ . مطالعه کرد
  .ناپذیر است امری اجتناببخشد،  تجسم میول را بین دال و مدل

هـای معنـایی و  گیـری تفـاوت شـناختی نـشانه، شـکلبا توجه بـه حـضور پدیدار. ٧
شود که چیـزی  ای مبتنی می  نشانهِهای ارزشی، بر ادراک حسی و حضور منعطف گونه

  .جز پدیده نیست
 نظـام کنـشی بـارۀشـود کـه نگـرش مـا در  نشانه سبب میِشناختیبررسی پدیدار. ٨
شـدند، تغییـر یابـد؛  ها بر اساس آن بررسی مـی ها و حکایت که بسیاری از قصه دار برنامه

پذیر قائـل بـود کـه شـرایط  زیرا در مطالعات مربوط به نشانه باید به حضور عاملی تجسم
  .سازد آورد و آن را دستخوش تغییر می بروز معنا را به کنترل خود در می

کنـد و در  ای پدیداری تبدیل مـی یری که نشانه را به گونهپذ چنین حضور تجسم. ٩
  .شود نامیده می) تخیلیـ جسمی (» جسمانه«اسر گفتمان حضور دارد، سرت

است که نشانه آن قدر وابسته به جریان معناساز بر پایۀ آنچه گذشت، باید گفت . ١٠
 ـ های نـشانه وانکه راهی جز انتخاب عناست  نشانه ِو معنا آن قدر تابع حضور پدیداری

  .نداریمشناسی یا معناشناسی  هایی مثل نشانه معناشناسی به جای واژه ـ معنا و نشانه
برای ؛  قائل شدن»جسمانه« ،معناسازیۀ معناشناسی یعنی برای تجرب ـ ، نشانهبنابراین

 نـشانه را پدیـداری ؛سـیر کـردنهـا   آنفـراز ها و بر  نشانهِ در پس؛ قائل شدنْ روح،نشانه
نشانه ـ معناشناسی یعنی نـشانه و معنـا را سـیال . نستن و در شرایط فرایندی، مطالعه نمودندا

 معنـا در ایـن صـورت،.  کـردنکنشی تلقـی را با یکدیگر در هم آن دو دانستن و پیوسته
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 و شعیری(پویا، متحول، ناپایدار، منعطف، تغیرپذیر، سیال، متعالی یا متنازل است  جریانی
  .)۴ـ١: ١٣٨٨، وفایی

های گفتمانی وابسته بـه نـشانه ـ معناشناسـی  اکنون به تحلیل قصۀ یوسف بر اساس نظام
در ایـن داسـتان . نمـاییم بـاز مـیایـن منظـر را از برخی مفاهیم درونـی آن پردازیم و  می

، هـای ارزشـمند مـتن ، بر اساس مدلول ها، از جمله حضرت یوسف بسیاری از نشانه
در این تعـالی . گردد یافته و متعالی تبدیل می ای کمال  به نشانه،معناییـ طی فرایند نشانه 

... شناختی و های مختلف معنایی مثل نظام عاطفی، ارزشی، تنشی، زیبایی تعامل با نظام
کید کـرد کـه اهـداف قـصه. گردد حاصل می پـردازی در قـرآن  اما باید بر این مطلب تأ

کند،  آنچه در قصص قرآنی مهم جلوه می «.های انسانی است پردازی بسیار فراتر از قصه
بافی در معنای متعارف کلمه نیست، بلکه چگونگی نقـل حـوادث  پردازی و قصه حادثه

 جدید مرسوم ِ با رعایت نکاتی که در ادبیات داستانی،به طرزی موجز و هنرمندانه است
های   در قصهکههای سبکی قرآن است  ویژگی رعایت ایجاز و تصریف در بیان از. است

  .)١۵/١١ش: ١٣٨٨حری، (» کتاب عهدین چندان رعایت نشده است

   داستانِموقعیت شوشی آغاز
به وضـعیتی را وضعیتی تواند  می ،ای ضمن تحقق برنامه شود که  میکنش به عملی گفته

ای روایـی   گرمس و کورتز، کنش گفتمانی یعنی تحقق برنامهۀبه عقید. تغییر دهددیگر 
شـود  یند روایی یا نظام همنشینی در گفتمان حاصـل مـیاه از فرکه خود به سبب استفاد

  .)١١: ١٣٨٨شعیری و وفایی، (
ۀ  عوامل گفتمانی تنها بـه واسـطۀشود که هم می آشکار یند بررسی گفتمانااما در فر

بـه دسـت آمـده » شـدن«توان از شوش که از مـصدر  کنند و می  معناسازی نمی،کنش
 حالتی است که عـاملی در آن قـرار دارد یـا ۀکنند فشوش یا توصی. ، استفاده کرداست
 گرمس، در کتاب معروف خود. ای ارزشی است وصال عاملی با ابژه یا گونهۀ کنند بیان
 ؛ اشـاره داردشـناختی  زیبـاییِشوشـگری ، بـه عـاملی شوشـی ودر باب نقصان معنا با نام

ری و حسی ادراکی کـه ای پدیدا رابطهۀ  خود بلکه به واسطِکنشۀ عاملی که نه به واسط
  .)١٢: همان(کند  سازی میکند، معنا با دنیا برقرار می
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خـواب یوسـف ۀ  با موقعیتی شوشی یعنـی همـان صـحن حضرت یوسفداستان
خـود کـنش  ه خودبـ،چه کنـشی ژرف را در دل خـود داردخوابی که اگر. شود آغاز می

 زیرا در ایـن ؛ر است شوشی بسیار معناداِاما از جهتی همین موقعیت. شود محسوب نمی
اسـت ثیر عاملی فراتـر أگزار دخالتی ندارد و پدیداری این شوش تحت ت موقعیت، کنش

 فضل خداونـد بـر حـضرت یوسـف بـه از آغاز داستان،.  خداستۀ تسلط ارادکه همانا
ای کـه مرتـب در ایـن سـوره تکـرار   گـزاره؛شـود گزار متعـالی آشـکار مـی عنوان کنش

  .)٧۶ و ۶٧ ،۵٣ ،٣۴ ،٣١ ،۶/ یوسف: ک.ر(د گرد می
دارد  حضرت یوسف، حضرت یعقـوب را بـر آن مـیاز زبان  همین موقعیت ِتوصیف

 خوابش  کهکند به یوسف توصیه می؛ در آغاز های گفتمانی داستان را شکل دهد تا نظام
 ، از طرفـی.گیرد  شوش مبنای کنش قرار می،در حقیقت. را برای برادرانش بازگو نکند

های خـواب یوسـف در کنـشی  نشانه؛ چه شویم معنایی مواجه می ـ  نشانهِبا تحقق فرایند
  .شود های گفتمانی می  منجر به پدیداری نظام ویابد زبانی در متن تجلی می

  نظام گفتمانی تجویزی
 گفتمان روایی، گفتمانی است که هدف اصلی آن تغییر وضعیت اولیـه یـا ،به طور کلی

. برانگیز اسـت این امر در داستان یوسف تأمل. یافته است ماننابسامان به وضعیتی ثانوی یا سا
با پیشرفت داستان، این . در آغاز داستان، وضعیت اولیه یا نابسامان برادران یوسف را شاهدیم

یافتۀ یوسـف پـس از  شود تا اینکه در پایان داستان، با وضعیت تکامل وضعیت بیشتر تبیین می
ِاین دو سویۀ داستان گفتمان روایی کاملی را شکل . دیمگر هجر و تهمت و زندان رویارو می

های کامل یک  توان این داستان را به دلیل دارا بودن ویژگی از سویی دیگر، می. دهد می
هـای  بـرای ویژگـی(  تحلیل کرد ادبیات داستانیشناسی های مختلف روایت روایت در شاخه

  .)١٣٧٩؛ پروینی، ١٣٧٧حسینی، : ک.رآنی های قر  در باب قصه؛١٨ ـ١٢: ١٣٧١اخوت،  :ک.روایت ر
سـازد کـه  گزاری مواجه مـی بر اساس نظام گفتمانی تجویزی، گفتمان ما را با کنش

 .به انجام کنشی کنـد تواند او را وادار گر قرار دارد و می کنش در موقعیتی برتر نسبت به
عنـی همـان گـزاران ی رغم میل باطنی یعقـوب، برتـری کـنش بردن یوسف به بیابان، علی
هـا   آنرساند که البته این برتری به سبب حقانیـت و فـضل می برادران یوسف را به اثبات
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هـا چیـره  آن کینه و نیرنگ و دروغی است کـه شـیطان بـر ِ، بلکه به سبب قدرتنیست
  یعقوب شیطان را دشـمن آشـکار انـسان، داستانِآغازاز این روست که از . ساخته است

  .)۵/ یوسف(خواند  می
ای نیـز   این نوع گفتمان، حاوی عهد و پیمان و یک نوع نظـام مبادلـه،ز سوی دیگرا

به  میثاقی است که برادران یوسف ، و آنشود دیده میهست که در این بخش از داستان 
 ِشـود کـه عوامـل این پیمان منجـر بـه کنـشی مـی. بندند با هم میدلیل حسادت به وی 

 ِ در نظـامگانـه، ایـن سـه.  را به همراه دارد»یابیارز« و در پی آن »پردازش« و »توانش«
  :گفتمانی تجویزی جاری است

  کارکردی  
  ارزیابی  کنش  قرارداد یا پیمان  

  شناختی  پردازش  توانش  
/ یوسـف(ان یوسف مبنی بر کشتن یا بـه چـاه افکنـدن او ر پیمان براد:قرارداد یا پیمان

  .)١٠ـ ٨
  .)١۴ـ١١/ یوسف( اد شرایط اولیۀ صحبت با یعقوبآمادگی لازم برای اجرا و ایج :توانش
آن را بـه یعقـوب  شدن و بـردن یوسـف و بـه چـاه افکنـدن و خبـراجرایی  :پردازش

  .)١٧ـ١۵/ یوسف(رساندن 
  .ایشانبه زعم برادران  غیبت یوسف و معطوف کردن محبت پدر به سوی :کارکردی
  .شود می به آن اشاره ً صبر یعقوب که در این بخش صراحتا:شناختی

 نقصان محبت پدر و حس کینـه و حـسد بـه ِدر حقیقت، برادران یوسف با دریافت
 دادر به اعتقاد گرمس، این نقـصان اسـت کـه منجـر بـه عقـد قـرا.زنند کنش دست می

  .)١٢٢ :١٣٨٩گرمس، ( شود می
شـود گـاه  گـر بـسته مـی گـزار و کـنش چه در این نظام این قـرارداد میـان کـنشاگر
باز زدن از انجام آن ندارد  ای در کنش و سر گیرد که اراده ی قرار میگر در وضعیت کنش

. شـود ای حسی که فراتر از کـلام اسـت، نـشان داده مـی  تجویز با رابطهِکیدیأو وجه ت
هـایی والا  و این تحقق به ارزشیابد  تحقق میچرای خداوند  چون و  بیِخواستدیگربار 
د و لطـف شـامل و گـرد گـران مـی کنشۀ همشود که در پایان داستان نصیب  منتهی می
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سـرای «: دگرد مییادآور که در پایان سوره  رساند چنان  خداوند را به اثبات میگیر همه
  .)١٠٩/ یوسف( »آخرت بهتر است برای متقیان اگر تعقل کنند

  شناختی نظام گفتمانی القایی یا تعاملی
 کنش ِ سبب تعیینند ویکدیگر در تعامل با ،در چنین نظامی هر دو طرف کنش یا برنامه

 حاکم در این نظـام، تعامـل ارتبـاطی از نـوع القـایی ِ تعامل.شوند یا شکل گرفتن آن می
. د سـازدعـاق تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کـنش متِ یعنی یکی از دو طرف؛است

، القـا از راه چاپلوسـی، وسوسـه: ند ازا چنین القایی راهکارهای متفاوتی دارد که عبارت
  .)١٨: ١٣٨٨،  و وفاییشعیری(اغوا، تحریک، تهدید یا رشوه دادن 

جریان و گیرد   القایی مبدأ عملیات کنشی قرار میِدر این گفتمان، جریان یا عملیات
 بـه ایـن ؛ار قـرار داردذگـ کنشی استوار بر القا، عملی است که تحت تأثیر دیدگاه بدعت

ای کـه   بـه گونـه،دهـد  آن را تغییـر مـینهد و یمگزار تأثیر   کنشِتوانشبر  ، که القاامعن
 زیـرا ؛گـر تبـدیل شـود تواند بـه کـنش گذار می پذیری از بدعت فردی خنثی با تحریک

و خود را قادر به انجام دهد  میالعمل نشان  گذار، عکس های بدعت ثیر تحریکأتحت ت
  .)۶٨: ١٣٨۵شعیری، (یابد  عملیات کنشی می

 پنهـانی و از جانـب شـیطان ًسـف سیـستم القـا کـاملارسـد در داسـتان یو به نظر می
ایـن امـر . اسـت، تحریـک و اغو گفتمانی القـا از نـوع وسوسـهۀگیرد و گون صورت می

 رفیـق ًکـاملا مـشهود اسـت، بـه ویـژه دربـارۀ زنان مصر  و برادران یوسف، زلیخابارۀدر
  او بـردکنـد کـه شـیطان، یوسـف را از یـاد   مـی اشـارهآشـکارازندانی یوسف که قـرآن 

  .)۴٢/ یوسف(
هـا، در سـطح و  متن قرآن با دیگر متـونی کـه روابـط گفتمـانی در آنبر این اساس، 

ی متن و بـر اسـاس ها از روی نشانهدر سورۀ یوسف . دیاب آشکار است تفاوت بارزی می
ۀ هوس و نسیان است، پدید ادراکی که همان حسادت و کینه و ـ  حسیًای کاملا پدیده

معناشناسـی نـوین، ۀ اورکیونی، از محققان برجسته در حـوز. شود افت می دریًالقا کاملا
 معتقد است که القائات همواره باید در لفافه و به صورت پوشیده بیان شوند و اسـتخراج

 اصل وجودی القائات، ،به عبارت دیگر. بینی و تیزهوشی مخاطب استها مستلزم تیز آن
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  .)١٢٠: ١٣٨٨اسداللهی تجرق، ( است از ظهور و حضورها   آن بودن و گریزپنهان
، )١١ـ١٠ /یوسف(برادران یوسف با یعقوب و یوسف ِتعامل  را در از طرفی، این نظام القا

 )٣٢ــ٣٠/ یوسـف(، زلیخا با زنان مصر و زنان مصر با یوسف )٢۴ـ٢٣/ یوسف(زلیخا با یوسف 
ایـن ۀ در همـ. دکش که بحث اتصال و انفصال به ارزش را در این نظام پیش میبینیم  می

ها یوسف به ارزشـی متـصل اسـت کـه بـرادران وی، زلیخـا و زنـان مـصر از آن  گفتمان
ــد منفــصل ــاکِ و آن قــدرتان ــژ.دامنــی اســت  ایمــان و پ ــن اب ارزشــی در سرتاســر ۀ  ای
در برخــی ارزیــابی ایــن گفتمــان . هــای ایــن داســتان حــضوری قدرتمنــد دارد گفتمــان
در مـتن گاه نیز این ارزیـابی . شکار آمده استبه صورتی صریح و آهای داستان  صحنه

نمـودار زیـر . دهـد مـیانجام آن را ای قرآن  پنهان است و مخاطب با توجه به بافت زمینه
  :دهد این فرایند را به طور کلی نشان می

  ارزیابی   کنش   القا
پردازد، باید در نظـر   وقتی زلیخا به اغوا و تحریک یوسف در خلوت می، نمونهیارب
هم او . زند  پنهان شیطان دست به کنش میِاشت که زلیخا هم تحت تأثیر اغوای عاملد

  :زنند هایی می و هم یوسف دست به کنش
، سـرور س او را از پشت پاره کـرد و آن دوهر دو شتابان به سوی در رفتند و آن زن لبا

  .)٢۵/ یوسف(آن زن را نزد در، یافتند 

آمده است و شکل آن در پیـراهن یوسـف یاد با ارزیابی به شکلی منطقی و زیۀ مرحل
  شود نشان داده می

گویـان  اگر پیراهن او از طرف جلو پاره شده باشد، آن زن راست گفتـه و یوسـف از دروغ
از یوسـف است و اگر پیراهن او از پشت پاره شـده باشـد، پـس آن زن دروغ گفتـه و 

  .)٢٧ـ٢۶/ یوسف( گویان است راست

 ارزیـابی نهـایی را عزیـز .گیـرد ، فرایند ارزیابی انجام می در خود متن،بدین صورت
  :گوید دهد، آنجا که به یوسف می مصر انجام می

 همانـا تـو از .کناه خود طلب آمرزش ن از گ]ای زن[ای یوسف، از این در گذر و تو 
  .)٢٩/ یوسف(خطاکاران بودی 
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   گفتمانی تنشینظام
در . گر اسـت ِی اصلی حرکت و رفتار کنشْدر این نظام گفتمانی، تنش منشأ کنش و چاشن

ای کـه در آن  داستان یوسف، در چند صحنه این نظام گفتمانی جریان دارد، به ویژه صـحنه
بُرند و در مواجهه با یوسف، بـر اسـاس  زنان مصر انگشتان خود را با دیدن زیبایی یوسف می

در حقیقت، ). ختیگونۀ شنا(شوند  دچار حیرت می) عاطفی(ادراک حسی خود از زیبایی 
. شود گر می این نظام گفتمانی نظامی هیجانی و عاطفی است که باعث فشار بر جسم کنش

هـا  های بدیع و مؤثر این جریان گفتمانی، آنجاسـت کـه یعقـوب از فرسـنگ از دیگر صحنه
  .شود فهمد و با افکندن پیراهن وی بر چشمان خود، بینا می فاصله، بوی پیراهن یوسف را می

) هـا و بینـا شـدن چـشمان بریدن دست( ی جسمانیها ینجا با استفاده از شاخصهدر ا
شود که دیگـر غیـر پویـا  های نظام گفتمانی تنشی، معناهای سیالی آفریده می به عنوان نشانه

ۀ تابنـد کـه سـوی ای را برمـی گفتمانی متن تفسیرهای چند سویهۀ نیستند، بلکه در منظوم
عـادی  غیـر ًبینا شدن چشمان یعقوب که کاملا. داست آن خِگر اصلی قدرتمند و کنش

 قـاهر ِ وجـودِ قـدرتکه هماناگذارد  است، ارزشی متعالی را به نمایش میمنتظره غیر و 
ر اثـر فراینـدی بـ کـه اکنـون ؛ همـوغالبی است که بینایی و نابینایی تحت اختیار اوست
تـرین  یکـی از اساسـیدهد و بـاز بـر  تنشی، یعقوب را در موقعیت جدید شوشی قرار می

م إلاالله : کند که کید میأهای این سوره ت پیام ِإن ا َِّ َّ
ِ ُِ əُɫْکْ ِ  .دیگری که یعقـوب بـر آن ۀنکت 

من از سوی خدا به چیزی «: کند این است که  تنشی اشاره میِیندابه عنوان ارزش این فر
گاه نیستید گاهم که شما آ   .)٩۶/ یوسف(» آ

  الب از داستان یوسفمربع تنشی معنا و دریافتی ج
بعدها گرمس آن را به نظام چهارقطبی . در نظام دوقطبی سوسوری، معنا حاصل تضاد است

در ایـن . های متضاد بتواند در درون یک نظام گفتمانی پویا عمل کند تغییر داد تا این قطب
ًاین عامل نفی معمولا. شود نظام، حرکت از قطبی به قطبی دیگر بر اساس نفی ایجاد می

 در ِ
ای مرکزی دارد کـه کنـشی را  ِدهد؛ زیرا هر متن روایی هسته هستۀ مرکزی گفتمان روی می

ِدهد و این کنش خود در خدمت تغییر وضعیت کنش تشکیل می
  .گران و همچنین معناست ْ
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 مرکـزی ۀ آیـه دارد و هـست١١١ یوسـف ۀ جالب توجه و بسیار مهـم اینکـه سـورنکتۀ
معناهای اساسی آن و تغییر وضـعیت شخـصیت اصـلی آن داستان که عامل نفی و تغییر 

گران یعنی زلیخا و عزیـز مـصر و دیگـران  کنش یعنی حضرت یوسف و تغییر رفتار دیگر
  : میانی سوره استات در آی،است

 پس چون با او صحبت .او را نزد من آورید تا او را برای خود برگزینم: و پادشاه گفت
های این  مرا بر گنجینه:  گفت.دار هستی ند و امانتتو امروز نزد ما قدرتم: کرد گفت

 و این چنین یوسـف را در آن سـرزمین .سرزمین بگمار، همانا من نگهبان و دانا هستم
کـس   رحمت خدا را بـه هـر.قدرت دادیم که در آن هر جا که بخواهد مسکن گزیند

  .)۵۶ـ ۵۴/ یوسف( کنیم رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی که بخواهیم می

  نظام گفتمانی مبتنی بر اتیک
 درمانـدگی بـرادران بـه کـاری غیـر ّ حـسِ آخر داستان، یوسف با دریافتۀدر صحن

 دارد و اخلاق مرامی و گفتمانی مبتنی بر شناختی زند که ارزش زیبایی منتظره دست می
زدش برادران خطاکارش را کـه او را بـه چـاه انداختـه بودنـد و داو . آفریند را میاتیک 

 درست اسـت کـه یوسـف پیـامبر اسـت و .بخشد  به آسانی می)٧٧ و ١۵/ یوسف( خواندند
 در مقـام ،رسـد چنین بخششی از مقامی چـون او در گفتمـان دینـی عـادی بـه نظـر مـی

اتیـک یـا همـان ۀ  مبتنی بر رابطـ،های گفتمانی و کارکردها و پیامدهای آن العمل عکس
خود گذشتن و دیگـری را در مرکـز حـضور و اتیک که همان از . سلوکی، مرامی است

انـداز  شود تا کنش، معنایی بیابد که دیگری همواره در چشم معنا قرار دادن است، سبب می
امروز شما را سرزنشی نیست، خداوند شما : گوید  یوسف به برادرانش می.آن قرار گیرد

تـر اینکـه یوسـف   مهـم وبرانگیـز توجهمسئلۀ . ترین مهربانان است را بیامرزد و او مهربان
حـد   بـیِدهد بلکه آن را ناشـی از مهربـانی را به خود نسبت نمیها   آنآمرزش و بخشش

ی هـا آفریند بلکـه بـه توصـیف و تحـسین ارزش  یعنی نه تنها ارزش می؛داند خداوند می
  :ژاک فونتنی اعتقاد دارد که. پردازد متعالی نیز می
ها در رابطه بـا دیگـری  و یا تحسین ارزشارزشی به محض اینکه به توصیف مسئلۀ هر 

  .(Fontanille, 2008: 238) ای سلوکی، مرامی است همسئلتبدیل شود، 
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  :سه نوع نظام ارزشی استۀ گیرند گفتمان دربرِ معناشناسی ـنشانه
به دیگر سخن، .  مبتنی بر تفاوت استْ ارزش،ختی که در آنشنا زباننظام ارزشی . ١

ها در ارتباط با یکـدیگر  در واقع، نشانه. اند به مثابۀ ارزش تلقی گرددتو ِهر تفاوت معنایی می
تواننـد از یکـدیگر متفـاوت باشـند و از همـین  آورنـد کـه مـی معناهایی را به وجـود مـی

هـای مثبتـی ماننـد  توانند ارزش ها می این تفاوت. گیرد هاست که ارزش شکل می تفاوت
  : معتقد استدنی برتران. ی را تولید کنندورز  و منفی مانند حسادت و کینه،انسانیت

تـوان آن را بـه  توان به خودی خود به مفهوم یک واژه تعبیر نمود، اما مـی ارزش را نمی
. کند، شناخت های دیگر ایجاد می های نهفته در مفهوم واژه واسطۀ تفاوتی که با ارزش

بـا یکـدیگر قـرار دارنـد ها یا نزدیک به هم یا قابل مقایسه با هم یا در تقابـل  رزشاین ا
(Bertrand, 2000: 207).  

گـردد  ْدر نظام ارزشی اقتصادی، ارزش آن چیزی است که بر اموال مادی اطلاق می. ٢
در چنین نظامی ارزش بر اساس . ها در چرخۀ ارتباطی است کنندۀ شرایط تبادل آن و تضمین

تـرین  مهـم. یابـد  مـیِمبادله، مذاکره، گفتگو، هدیه، پیشکش، کمک، دین و غیـره تحقـق
ِویژگی قابل ذکر برای این نظام ارزشی آن است که دو گونۀ ارزشی قابل مـذاکره و مبادلـه، 

  .گردد ها دچار نقصان می در غیر این صورت، چرخۀ ارتباطی ارزش. ْبرابر تلقی گردند
. تْشناختی که در آن، ارزش مبتنی بر مرام اس نظام ارزشی مرامی ـ اخلاقی یا زیبایی. ٣

در ایـن حالـت، . »دیگـری«و » آل ایده«: در نظام مرامی، دو مفهوم بسیار مهم وجود دارد
اگر برای دیگـری همـان جایگـاه ارزشـی را قائـل . مرام، ارزشی است که فایده داشته باشد
نـوع و دفـاع از  های مـا در جهـت خـدمت بـه هـم باشیم که برای خود قائل هستیم و کنش

در این نظام، ارزش بر اسـاس دو . ر نظام ارزشی مرامی قرار داریمارزشی جمعی باشند، ما د
گر بر اساس محور جانشینی نوعی  در واقع، کنش. کند نشینی عمل می محور جانشینی و هم

و گزینـد  برمـی ،ارزش را که با مرام فردی یا اخلاق و باور اجتمـاعی او همـاهنگی دارد
ینـد پویـای تحقـق بخـشیدن بـه آن افرنشینی زبانی کـه همـان  سپس بر اساس محور هم

  :ژاک فونتنی معتقد است. گیرد کار میه های خود را ب توانشۀ است، هم
ۀ نشینی که آفرینند دیدگاه روابط هم در اولین گام، باید تعریف نظام مرامی را مبتنی بر

ها در خدمت جریانی است که   این کنش.های نشانه ـ معناشناختی است، دانست کنش



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٢٠

١٩٠  

  .)۶٣ـ ۶٢: ١٣٨۵ شعیری،( زند ها را رقم می ارزشی در گفتمان زنجیرۀ

.  جریـان داردبر پایۀ آنچه گذشت، هر سه نظام ارزشی در داستان حضرت یوسـف
هـای   داستان منجر به تولید ارزشِهای میان اشخاص  تفاوت،سیشنا زباندر نظام ارزشی 
و گردد  میدر متن قرآن ارزیابی  ًها نهایتا شود که هر کدام از این ارزش منفی و مثبت می

سـت کـه از ایـن رو. شود ها نمایش داده می به صورت سرنوشت شخصیتها   آنحاصل
هایی برای اهل تفکر وجـود  ها، عبرت آورد که در این حکایت خداوند در پایان سوره می

شـویم کـه در دل خـود جریـان  همچنین مطابق این نظام ما با گفتمانی مواجه مـی. دارد
بـر همـین . های زنده یـا نوسـانی اسـت های خاص گفتمان  از نشانه،تولید. د را داردتولی

ۀ یک انسان به نـشانۀ  طبیعی در داستان، یوسف از نشانًاساس است که در روندی کاملا
ر اثـر ب تعاملات بشری که در نهاد او وجود دارد، ۀیابد و با وجود هم یک پیامبر ارتقا می

شود و مـا   متعالی و متکامل تبدیل میًای کاملا ت الهی به نشانهدامنی و عنای صبر و پاک
 ی کـه پنـدگرفتنشـویم مـیدر هر لحظه و هر صحنه از داستان با زایش معناهایی مواجـه 

 آنجـا کـه بینیم؛ را میهمچنین در این داستان بروز و ظهور نظام ارزشی اقتصادی . است
کـه بـرای گـرفتن را کشاند و متاعی  ر میرا به مصها   آن یوسفِ برادرانِفقر و تنگدستی

 از ً جـامی کـه ظـاهرا،)۶۴/ یوسـف(یابنـد  پردازند در بارهای خود مـی گندم به یوسف می
  .)٧۵ ـ٧٠/ یوسف( شود نگاه داشته میدر مصر آن  جای شود و بنیامین به یوسف دزدیده می
معناشناسی ـ نه  است که در فرایند نشاها مبتنی بر نظام ارزشی اقتصادی همۀ این کنش

دهد که تنها در  هایی تغییر ماهیت می رود و در متن قرآن به ارزش از این ساحت فراتر می
جام زرین با بنیامین زمـانی در ایـن نظـام ۀ نمونه مبادل؛ برای شود خود این متن تفسیر می

  :شود که خداوند فرماید ارزشی توجیه می
 آن دکه بتوانگونه نبود ک این لَِدر آیین ماین تدبیری بود که ما به یوسف آموختیم که 

برادر را به گرو بگیرد، جز آنکه خـدا بخواهـد و مـا کـه خـدای جهـانیم هـر کـس را 
فـوق هـر دانـشمندی علـیم و کـه رسانیم تا مـردم بداننـد  بخواهیم به مراتب بلندی می

  .)٧۶/ یوسف(دانشمندتری وجود دارد 

ف همان جایگاه ارزشی را برای برادران و دیگر ِدر نظام ارزشی مرامی ـ اخلاقی نیز یوس
 حتی برای اینکه برادرانش خجل نباشند بـه او. خواهد که برای خود قائل است مردم می
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گوید که شیطان میـان مـن و بـرادرانم فـساد کـرد و مـدتی جـدایی افکنـد   خود میپدر
 در .دانـد ند می را از خداوشهای تواناییۀ اخلاقی خود همۀ وی در منظوم. )١٠٠/ یوسف(

نـی بـر نظـام تکـه گفتمـانی مبهـستیم داستان شاهد نیایش زیبای یوسف ۀ آخرین صحن
  :گوید  آنجا که می، سلوکی است،ارزشی مرامی
 تـویی .مـوختیآهـا  یـا و تعبیـر خـوابؤو علـم ردادی  تو مرا سلطنت و عـزت !الهابار

 مـرا بـر .و آخـرتزمین و آسمان، تویی ولی نعمـت و محبـوب مـن در دنیـا ۀ آفرینند
  .)١٠١/ یوسف(تسلیم و رضای خود بمیران و با صالحانم محشور بفرما 

  گیری نتیجه
توان دریافت که متن این قصه از نظام خاص گفتمانی تبعیت  با تحلیل قصۀ قرآنی یوسف می

های گفتمانی چون تجـویزی،  کند که از منظر علم نوین نشانه ـ معناشناسی و انواع نظام می
هـای  در فرایند بررسی گفتمـان. شناختی و تنشی قابل تبیین و توصیف است  یا تعاملیالقایی

هـای گفتمـانی  شود که همۀ عوامل گفتمانی آن، همانند بسیاری از نظام این متن دریافته می
کننـدۀ  شود و ما با شوش نیـز کـه بیـان ْطبیعی و انسانی، تنها به واسطۀ کنش معناسازی نمی

ژه یا گونۀ ارزشی است، مواجه هستیم؛ ماننـد خـواب یوسـف یـا وضـعیت وصال عاملی با اب
عامـل نفـی و تغییـر معناهـای .   ...حسد و کینه، عشق و نفرت، فقر و غنا، وصال و فـراق و
 ۵۴ در این داستان نیز آیـات .دهد ًاساسی هر روایت معمولا هستۀ مرکزی آن را تشکیل می

  .دهد ای است، هستۀ مرکزی روایت را شکل می  آیه١١١که آیات میانی این سورۀ  ۵۶تا 
معناشناسـی گفتمـان چـون نظـام ارزشـی ـ  سـه نظـام ارزشـی نـشانه ،از سویی دیگر

شناختی، نظام ارزشی اقتصادی و نظام ارزشی مرامی ـ اخلاقی در ایـن روایـت حـضور  زبان
و رسـاند  یـاری مـیآن هـای ارزشـمند  پیـام دارد که به تحقق بخـشیدن و آشـکار شـدن

یوسف گفتمـانی زنـده و داستان . رساند می متعالی به اثباتای  هحضرت یوسف را نشان
هـای متعـالی  کند و روایتی است کـه خـود روایـت نوسانی است که پیاپی تولید معنا می

دامنـی، صـبر،   چون ایمان، پـاکشناختی های ژرف زیبایی آفریند و ارزش دیگری را می
 محبــت را در ســطح و عمــق داســتان بــه نمــایش گذشــت و مــنش بزرگوارانــه، تعقــل و

  .های فراوان برای صاحبان خرد است عبرتۀ سازد که مای گذارد و آن را حکایتی می می
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